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  چكيده 

در چشمگير هاي رغم تفاوتبهن شيعه اشيخ صدوق و شيخ مفيد به عنوان اعاظم متكلم
هاي زيادي اند قرابت در مباني كه خود ارائه داده،ل عقيدتيئآثار خويش در طرح مسا

گرايش حديثي با و دارندگان ن انوان يكي از محدثبه ع را اگرچه شيخ صدوق. دارند
شيخ مفيد و اخلاف او مانند ني اآثار عمدتاً روايي شايد به سختي بتوان در كنار متكلم

توان جايگاه بسيار ا با بررسي دعاوي مبنايي وي مي، امجاي داد... سيد مرتضي و 
عني شيخ مفيد ترسيم كلام نقلي و كلام عقلي شيعه ي اتصالة نزديكي ميان او و حلق

  .كرد
اين مقاله در پي آن است كه اختلافات بين ابن بابويه و شيخ مفيد را در عواملي غير      

به بيان ديگر، نشان دهد اختلافاتي كه منجر به تفاوت  .از مباني فكري جستجو كند
  ن دواني است كه هريك از آـارگيري مبـكهيزان بــا در مـتنهان شده است، ـار ايشـآث
ديگري نسبت به يك در طرح مباحث   ضمن اينكه غايت و هدف هر،اندكار بردههب

  . داراي نوعي سعه و ضيق است 
   .  كلام، سمع ، عقل، شيخ مفيد،شيخ صدوق :كليدي واژگان 
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 هـشام   اننـد اي م متكلمان برجسته . ند كلام اماميه را نيز بنيان نه      ،كنار فقه و ديگر معارف شيعه     
ن شـيعه در    امتكلم ـ. آينـد ن شيعي به شمار مـي     اابن حكم، مؤمن الطاق و طيار از اولين متكلم        

 ةبـا رواج مكتـب اعتـزال در دور   . انـد ردهب ـبهره مي) س(مباحث خويش از معارف اهل بيت      
م اسـلامي شـيعي   عباسيان و سستي اركان خلافت بني عباس و ظهور پادشاهان آل بويـه كـلا             

  ). 48 لاهيجي، ص. رك(خوش تحولات تكاملي گرديدبيش از پيش دست
ة واسـط هفر محمد بن علي بن حسين بن موسي ابن بابويه القمي ملقب به صـدوق ب ـ   ـوجعـاب    
 وي را بـه دليـل       . از اعاظم رجـال حـديث شـناخته شـده اسـت            ،ب فراوان حديثي  ـف كت ـتألي

تـرين  مهـم از. انـد ن اسلامي نيز محسوب كرده    اشمار متكلم بندي موضوعي احاديث در     طبقه
 همچنين او به دليل پايبندي به نقل        . را نام برد   الاعتقادات و   التوحيدتوان  كتب كلامي وي مي   

 شـيخ  . اهـل حـديث جـاي گرفتـه اسـت     ةو عدم اهتمام به عقل در جرگ ـ   ) ع( و معصوم    قرآن
ن پيش از خـود همچـون فـضل ابـن           المصدوق اگرچه در گرايش به رويكرد نقلي مانند متك        

 ة امـا بـه جهـت اوج گيـري و بالنـدگي فكـري و فلـسفي جامع ـ        ،شاذان نيشابوري بوده اسـت    
اسلامي، نظري نيز به رويكرد عقلي داشته و اگرچه آن را در برخي آثارش به شدت مـردود                  

  .  اما در عمل خود از آن بي بهره نمانده است ،شناخته
  رغم مخالفت شيخ صدوق بـا اهـل كـلام چگونـه        به  كه  شود  ح مي مطركنون اين پرسش    ا    
  . ن به حساب آورد اتوان او را جزء متكلممي
بررسـي    تلاش شده است كه با نظـر بـه آثـار شـيخ صـدوق و شـيخ مفيـد و                     ،در اين مقاله      

تـوان   آيـا مـي   گردد كـه    يك در اين خصوص بررسي شود تا روشن           هر ة عقيد ،دعاوي آنها 
 را مخالف روش و رويكرد عقلي دانست و  شيخ مفيد را داراي رويكرد عقلـي                 شيخ صدوق 
هـاي صـدوق در كتـب اعتقـادي و حـديث         كـه تـلاش   روشن شود   ديگر آنكه   معرفي كرد؟   

اش ناظر به چه غايت و با استفاده از چـه ابـزاري بـوده و تعريـف كـار وي از نظـر                        موضوعي
روش و غايـت كـار كلامـي شـيخ مفيـد      ا ـآن ب ـبـا مقـايـسة    س  ـخودش چه بوده اسـت؟ سپ ـ     

   .يددست آهاين دو ب تفاوت كلام 
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  )ره( شيخ مفيدو) ره(شناسي شيخ صدوقغايت شناسي وروش

شناسي، بايد مقام دعوي و عمل را در آثار ايشان از يكـديگر جـدا كـرد، چـرا           در باب روش  
آمـده  دسـت   ه ب ةنتيج  ،شناسي هريك از طريق عبارات مستقيم آنها       بررسي مباني روش   باكه  

اكنـون ايـن    . آيد يكـسان نيـست    دست مي هاي كه از بررسي آثارشان ب     از همة جهات با نتيجه    
  : شوددعاوي بازبيني مي

 ة قـول خـدا و رسـول و ائم ـ   ة احتجـاج را تنهـا بـه واسـط    الاعتقاداتشيخ صدوق در كتاب        
ظـر وي فقـط كـسي مجـاز بـه      شـمارد، از ن ن جـايز مـي  ااطهار عليهم السلام در مقابـل مخالف ـ  

احتجاج به قول مستقيم خدا و معصوم و يا برداشت معاني قول خـدا و معـصوم اسـت كـه بـه          
براي غير چنـين افـرادي از      احتجاج به هر صورت ديگري و     . زير و بم كلام ايشان آشنا باشد      

  شيخ مفيد نيز معتقد است به عقيدة درسـت اماميـه، بـين عقـل و     .)45ص(نظر وي حرام است   
از . واسـطة ارسـال رسـل اسـت        هسمع انفكاك و جدايي نيست و اصل عروض تكليف نيز ب ـ          

نظر او عقل در مقدمات و نتايج وابسته به سمع و غيرمنفك از آن است چرا كـه سـمع يعنـي                    
آمـوزد چگونـه اسـتدلال      قول خدا و رسول و ائمه صلوات االله عليهم است كه بـه انـسان مـي                

انـد حـال آنكـه معتزلـه، عقـل      حديث نيز به اين معنـا پايبنـد بـوده      اهل   شيخ مفيد از نظر   . كند
  ). 44صاوايل المقالات،(اند كردهمستقل از سمع را  لحاظ مي

اي  اما در آثار شيخ ماننـد نمونـه  ،انداخلاف شيخ مفيد به استقلال عقل از سمع معتقد بوده             
ايـن    سمع لحاظ كـرده و     وي به صراحت براي عقل و كاربرد آن چارچوبي از          ،شد كه ذكر 

  . به معني عدم اعتبار عقل به تنهايي است
  كلامي را نقلي و عقلي بدانيم و ناچار باشيم ابن بابويه و شـيخ مفيـد  ةاگر دو گرايش عمد     

تـوانيم گـرايش عقلـي را بـه      پر واضح است كه نمـي ،قرار دهيم  هارا در يكي از اين رهيافت     
بـر   امـا بحـث      ،  نون نيز كسي چنين ادعايي نداشته است      شيخ صدوق نسبت دهيم چنانچه تاك     

 . دارندگان گـرايش عقلـي جـاي دهـيم     ةتوانيم شيخ مفيد را در جرگ     مي آن است كه آيا   سر  
 بـه اسـتناد ملاكـي كـه وي در عبـارات كتـبش آورده اسـت                  يابيم كه   يـمدربا اندك تأملي    

النكــت  بـه نــام  ي ازآثــارشيك ـ اگرچــه تنهــا. تــوان او را داراي رويكـرد عقلــي دانـست  نمـي 

  در و نيـست    آثـارش  همـسو بـا سـاير        ، كه در آن رويكرد عقلي غالب آمده اسـت         ،الاعتقاديه
توان گفت دو گـرايش عقلـي و نقلـي پـا بـه پـاي يكـديگر        مي كتب وي حداكثر سـايرمورد  
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ت كـه بـار احتجـاج را در آثـارش بـه دوش      ـقلي اس ــكرد ن ــلب اين روي  ـاغ اند و تهـش رف ـپي
  . كشد، از همين رو بود كه مقام دعوي و عمل را از يكديگر متمايز كرديم مي
 روش ، روش كلامـي و جـدلي   با بررسي ادعاهاي شـيخ صـدوق بـر رد         خواهيم  اكنون مي     

هاي موجود بين   نهايت به قرابت  در   و   هيموي و شيخ مفيد را بيش از پيش مورد مداقه قرار د           
  . شناسي آن دو بپردازيم روش

خــويش را بــه عنــوان احتــراز از جــدل  تلاعتقــاداا شــيخ صــدوق بــاب يــازدهم از كتــاب    
 چرا كـه جـدل در ايـن         ،نبايد جدل كرد   گويد در معرفت خداوند   و مي است  اختصاص داده   

   .)41ص(خصوص منجر به چيزي خواهد شد كه لايق پروردگار نيست
 اگـر قلـب  تـو را         ،زنـد آدم  اي فر  كـه كنـد   بيـان مـي   )  ع(از حضرت صادق    را  و حديثي   ا    

نهـاده شـود هـر آينـه        چشم تـو    مرغي بخورد سير نشود و اگر به قدر سوراخ گذر سوزني بر             
هـا و زمـين را حاصـل    ين دو عضو معرفت ملكوت آسمان اخواهي كه با تو مي، را بپوشد آن

شـوند صـاحبان كـلام و نجـات         ند كه هلاك مي   كنقل مي ) ع(و از همان حضرت      !! نمايي؟
  .) 45،  همان(اند زيرا تسليم شدگان نجيبان،يابند تسليم شدگانيم

ايشان را در برابر مخالفـان حـق تنهـا          سخن  وي حجت آوردن به قول خدا و ائمه يا معاني               
 ،آن را براي كـسي كـه وقـوف بـه كـلام نـدارد             و  جايز ،براي كسي كه به كلام واقف است      

  . شمارد حرام مي
 شـيخ صـدوق نماينـدة نقـل گرايـاني شـناخته             نيز،  مي صورت گرفته    هاي كلا در بررسي      

و خود را پايبنـد مراجعـه بـه آيـات و روايـات              است  هاي كلامي بهره نبرده     ه از روش  كشده  
 ر اما آيا حقيقتاً شيخ صـدوق در همـة آثـارش بـه ادعـاي خـويش پايبنـد بـوده و ه ـ                       ،داندمي

   مردود دانسته است ؟  اهل بيتاز سوي تفكري را جز تفكر ارائه شده 
ن اشـيخ صـدوق از عبـارات مـألوف متكلم ـ    اگر چـه  نيست، زيرا رسد اين گونه  به نظر مي      

شـيخ صـدوق    . منـد شـده اسـت        اما در آثار اعتقادي خويش از آن شـيوه بهـره           ،برائت جسته 
تـا  اسـت   آن در شاگردش شيخ مفيد بـه بـار نشـسته        ةكه بعدها نتيج   همواركنندة بستري بوده  

  .  اتصالي باشد كه روش حديثي را به صورت آرام به روش عقلي متحول سازد ةقحل
هـايي بهـره گرفتـه كـه         از اسـتدلال   ، پختگي اوست  ةكه از آثار دور   ،  التوحيددر كتاب        او  

  . سيد مرتضي است انند گراي پس از وي من عقلاهاي متكلمعيناً همان استدلال
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 كـه   )ع( از ذكـر حـديثي از امـام صـادق          پـس  تـشبيه    شيخ صدوق در بـاب توحيـد و نفـي             
ودن ـديم ب ـ ـان دلايـل ق ـ   ـرك اسـت، بـه بي ـ     ـاش تشبيه كند مش   دهـد را به آفري   ـهركس خداون 
داشـت و ايـن مـسئله       اگر خدا حادث بود بايد محدثي مـي       كه  گويد  مي و پردازدخداوند مي 
داد ه داشت و تسلسل رخ مي      محدث او هم صادق بود و اين امر الي غيرالنهايه ادام           در مورد   

وي سپس از  بيان محال بودن تسلسل،  وجـوب قـدم صـانع را     .حال آنكه تسلسل باطل است  
  .) 86 ص ،التوحيد (كنداثبات مي

ن در اين زمينـه     اآنچه شيخ صدوق در اين باب به آن استدلال كرده همان استدلال متكلم                
 /نـور (» االله نـور الـسماوات و الارض      «زوجـل   در تفسير قـول االله ع     پانزدهم  وي در باب    . است
ني ظـاهري آن    ـهـا و زمـين بـه مع ـ       مانـرا روشـني آس ـ     سخن مشبهه كـه خداونـد      در رد ) 32

 پـس   ،گويـد اگـر خـدا نـور بـود         پردازد و مـي   اي جدلي به الزام خصم مي      به گونه  ،انددانسته
 نتيجـه خـلاف واقـع    توانست زمين را فرا گيرد حـال آنكـه ايـن      اي تاريكي نمي  درهيچ لحظه 

وي در ادامه به دليل عقلي لزوم اشرفيت علت از معلـول اشـاره كـرده و طبـق آن نـور                    . است
را منتفي دانسته و گفتـه اسـت كـه خداونـد از تمـام انـوار         نورهاةبودن خدا به عنوان آفرينند    

  .) 205  ص،لتوحيدا( اجناس و اشياستة همةبرتر است چرا كه او آفرينند
، از قديم بـودن صـانع و حـدوث زمـان و مكـان               از خداوند  اب نفي مكان و زمان    وي در ب      

اصل بي نيازي قديم و عدم احتياج او بـه چيـزي، مكـان داشـتن           استفاده كرده و با استفاده از     
   .)252ص، همان . (خدا را رد كرده است

 بـه   نـه  ، ونر استدلال بر اينكه خداي عزوجل عالم، زنده و قادر بـه خويـشت        شيخ صدوق د  
  :  بار ديگر از اصل قديم بودن صانع استفاده كرده است،غير از خود است

  قـديم  ، يا آنكـه علـم  ، تعلم عالم باشد علم او از دو حال بيرون نيست ةاگر عالم به وسيل   
 در اين صورت خداوند جل ثنائه پيش از آن علـم ،  ،اگر حادث باشد. است و يا حادث  

گونـه كـه پيـشتر      هاي موجود ناقص اسـت و همـان        از ويژگي   و اين  ه است   غيرعالم بود 
 بايـد غيـر از خـداي عزوجـل قـديمي      ،گفتيم هر ناقصي حادث است و اگر قديم باشـد       

ت و قـدرت و زنـده     در مورد قادري ـ  . اين امر كفر است    كه به اجماع     ،وجود داشته باشد  
ر ، عـالم و  دليـل آنكـه خـداي متعـال از ازل قـاد        . بودن و زندگي هم سخن همين است      

 بـا  و قادر و زنده بودن او به خويـشتن ثابـت گـشته      اين است كه عالم، ه است   زنده بود 
 زيـرا  ،ه پـس او از ازل عـالم بـود   ،دليل اثبات شده كه او قديم است و اگر چنـين اسـت     
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قـادر و زنـده   از ازل   و اين دليـل بـر آن اسـت كـه او         ه از ازل بود   هخود او كه عالم بود    
  .) 333صن، هما(بوده است 

پرستان نيز پس از بيان برهان تمانع و ذكر اسـتدلالي در          بر دوگانه      شيخ صدوق در باب رد    
  :اين باره گفته است

اين استدلال در ابطال دو قديم كه وصف هركدام از آن دو  صفت قديمي باشد كه مـا             
  .) 411 ص ،همان(اثبات كرديم كاربرد دارد

حتـي  كـه   كنـد   نشان مـي   شود خاطر مصنف در باب اينكه خدا جز به خودش شناخته نمي             
ايـم و اگـر او را بـه         اگر ما خدا را به عقل خويش هم شناخته باشـيم بـاز بـه خـودش شـناخته                  

ايم و اگر او را به خودمان هم بشناسيم باز به            پيامبران نيز بشناسيم باز به خودش شناخته       ةوسيل
  .) 45 ص،همان (ايمختهشنا او ، او را

در عبارات فوق از عقل ، سمع و نفس به عنوان سه راه خداشناسي نـام بـرده شـده و شـيخ           
اگرچـه پـس از ايـن    . يك را به عنوان حجـت خـدا پذيرفتـه اسـت        هربه نحو ضمني    صدوق  
  .  از پذيرفتن استقلال عقل در شناخت خداوند سرباز زده است،عبارات

متكلمـان  كنـد كـه عينـاً دليـل     م ظلم توسط خداوند دليلي را ارائـه مـي  صدوق در باب عد      
 عدم آگاهي و يـا بـه        ةگراي پس از اوست و آن عبارت از اين است كه ستم يا به واسط              عقل

وي حكمـت خداونـد را دليـل بـر      .  اينها از خداوند منتفـي اسـت       يواسطة نياز است و هر دو     
 كيدأه وضوح و روشني مسئله يعني بداهت آن ت        داند و پس از بيان مطلب ب      درستي فعلش مي  

  . كرده كه ويژگي ادلة عقلي است
از آنجـا  .  وجـود داشـت  التوحيـد هايي بود كه در كتاب   استدلال ة تنها نمون  ،آنچه ذكر شد      

 پاسخ به اتهام مخالفان شيعه مبني بـر اعتقـاد شـيعيان        قصد  به ،كه اين كتاب به تصريح مؤلف     
تا طبق سنت مألوف خود بـا بهـره گيـري از            است  وي كوشيده   ،  ش يافته به جبر و تشبيه نگار    

 شيعه بپردازد و از آنجا كه مباحث مربـوط بـه توحيـد     ةن به اثبات عقايد حق    ااحاديث معصوم 
هاي عقلي را دارد صـدوق يـا در بـين احاديـث سـخني             بيش از ساير اصول دين قابليت تبيين      

ب به اتفاق به بيان برهان عقلي و استدلال در ايـن          نگفته و يا اگر سخني گفته است اغلب قري        
  .  پرداخته استخصوص
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هـاي اعتقـادي مطـرح      شد و در آنها پرسـش     هايي كه برايش فرستاده مي    وي در پاسخ نامه       
دهـد كـه شـيخ       شواهد مذكور نـشان مـي      . يان استفاده كرده است   گشت نيز از اين گونه ب     مي
ريح حديث بيـان شـده از امـام صـادق اهـل هـلاك           ـ تص لام را بنا به   ـل ك ـدوق اگرچه اه  ـص
ايـن مـسئله شـايد بـه آن معنـا باشـد كـه شـيخ                 . خود از روش آنها بهره جسته اسـت       ،  داندمي

آورده توجـه داشـته    عتقـادات لاااي كه بعداً شيخ مفيد در حاشيه و نقد كتـاب        صدوق به نكته  
كـلام  را بـه دو قـسم تقـسيم      ،ذيـل رد روش كلامـي   تصحيح الاعتقاداتشيخ مفيد در    . است

كلامي كه حق است و به آن ترغيـب و سـفارش شـده و آن كـلام در توحيـد و           .كرده است 
نفي تشبيه و تقديس است و كلامي كه از آن نهي شده و آن كـلام در تـشبيه و نـسبت دادن                       

  .)53ص(كارهاي خلق به خداست
 اما حجيت و    ،تقاد داشته است  توان گفت شيخ صدوق نيز به كلام حق و كلام باطل اع           مي    

دانسته كه در پرتو معاني كلام معصوم و        درستي كلام و مباحث كلامي را مشروط به اين مي         
  . توسط صاحب فن و آگاهي ارائه شود 

هـاي عقلـي از   در واقع حساسيت شيخ صدوق بر اين بوده است كه بايد مادة خام استدلال                
 آن، متكلم آشنا به كـلام مجـاز اسـت بـا اسـتفاده از              پس از .  و حديث گرفته شده باشد     قرآن

هـاي  آنچـه در اسـتدلال  . مواد خام داده شده در اين منابع خود به استدلال و احتجاج بپردازد          
قـديم بـودن   .  همگي در مادة خام مرهـون حـديث بـوده اسـت           هذكر شده از وي نيز بيان شد      

هـاي صـدوق آمـده      در اسـتدلال خدا، حدوث و نياز ممكنات به علت و ساير محورهايي كه      
  . همگي از قول معصوم مأخوذ بوده است

توان گفت در نظر صدوق نيز دو نوع كلام يكي حق و ديگري باطـل وجـود             در نتيجه مي      
ن علـيهم الـسلام باشـد يـا     اكلام حق كلامي است كه يا به قول خـدا، پيـامبر و معـصوم          . دارد

 ةكـار برنـد   هم نيز دو حالـت متـصور اسـت يـا اينكـه ب ـ              در مورد دو   .منتزع از معاني آنها باشد    
 كلام حاصل كلام حـق اسـت       ،در صورت اول   .احتجاج، آشنا به معاني و فن هست يا نيست        

و كلامي كه قول خدا و معصوم ويا منتزع از قول خـدا و معـصوم نباشـد و يـا منتـزع از قـول             
 بهـره گيـري از آن را نـدارد    اما فردي از آن استفاده كند كه صـلاحيت  ،خدا و معصوم باشد   

  . باشدباطل مي
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گفـت عقـل در مقـدمات ونتـايج     ديم كه مـي گراكنون به عقيده و روش شيخ مفيد باز مي        
آيا اين جـز همـان عقـل در چـارچوب ارائـه شـده توسـط شـيخ صـدوق                   . محتاج سمع است  

ا كـه  مبـاني       چـر  ،اي بين آن دو نيست    پاسخ اينكه حداقل در بيان معيار، تفاوت عمده        است؟
كه حاصـل كـار آن   هم ندارد در حالي ارائه شده در روش اين دو بزرگوار تفاوت چنداني با     

  . دو با يكديگر متفاوت شده است
 اگـر چـه شـيخ    ، زيـرا  حقيقت اين است كه پاسخ را نبايد در مبناي عقيدتي آن دو جست               

كـارگيري  ه آنـان ب ـ ير دو به هـر حـال ه ـ    ،  تري ارائه داده  صدوق براي احتجاج شرايط ضيق    
در ميزان   تر آن است كه تفاوت را     لذا درست ،  اندشمردهعقل را در چارچوب سمع جايز مي      

شيخ صدوق اگرچـه چنـين      . كارگيري اين مبناي مشترك در آثار هريك از ايشان دانست         هب
 ةلشـاك دليـل   امـا بـه   ، احتجاج هايي را روا دانـسته و خـود نيـز از آنهـا اسـتفاده كـرده اسـت         

شخــصيتي و توجــه تــام او بــه حــديث در آثــار متعــددش بــه مقــدار بــسيار كــم از عقــل در   
 ايـن در حـالي اسـت     . چارچوب بهره برده چرا كه او اولاً و بالذات يك محدث بوده اسـت             

رغـم   بـه  يـك مـتكلم بـوده نـه يـك محـدث،        از هـر چيـز      به دليل آنكه پيش      كه شيخ مفيد  
در آثارش چيـز ديگـري       و نتايج محتاج سمع است عملاً     اعتقادش به اينكه عقل در مقدمات       

 نـات در  طـرازي بي  كه رجحان استعمال عقل بر سـمع هنگـام هـم          اي  گونه به   ؛نشان داده است  
 وي از عقـل آزاد در كتـاب   ة  تـا آنجـا كـه اسـتفاد    ،اسـت  ناپذير برخي آثار شيخ مفيد انكار    

 احتمـال انتـساب     بـا اينكـه   . شده است  باعث ترديد در انتساب كتاب به وي           النكت الاعتقاديه 
 روش صـدوق قابـل   هكتاب به او به دليل حضورش در فضاي فكري معتزلي و نقدهاي وي ب             

 ةتـرين حلقـه و نقط ـ    عنـوان مهـم   ه همين امر باعث شده است كه شـيخ مفيـد ب ـ           ؛باشدمل مي أت
  . عطف در تولد كلام عقلي شناخته شود 

شناسـي هريـك در علـم كـلام         يخ مفيد در غايت   تفاوت ديگر بين كلام شيخ صدوق و ش           
  . است 

وجـود آراي  ،  كتـاب گـارش  از نرا  انگيزة خويش توحيدالشيخ صدوق در عبارات كتاب      
 اصـلي خـود از نوشـتن     ةفاسدي همچون تشبيه و جبر دانسته و در ساير آثارش نيـز بـه انگيـز               

 اين عبارات و ساير شـواهد    .)2 ص ،كمال الدين وتمام النعمه    صدوق،(كتاب اشاره كرده است   
غايت مباحث طـرح شـده معطـوف بـه رد شـبهات و              كه  دهد  نشان مي  موجود در آثار شيخ     
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وي جنبـة دفـاعي كـلام از بيـشترين اهميـت             از نظـر  ،  به عبارت ديگر  . الزام خصم بوده است   
اوايـل   كتـاب    گـارش اين در حالي است كه شيخ مفيـد دربـارة علـت ن            . برخوردار بوده است  

  :گويد ميالاتالمق
فاني بتوفيق االله و مشيئته مثبت في هذا الكتاب مـا آثـر اثباتـه مـن فـرق مـا بـين الـشيعه و          
المعتزله و فصل ما بين العدليه من الشيعه و من ذهب الي العدل من المعتزلـه و الفـرق مـا         

ر فـي  و ذاك ـ   و بين الاماميه فيما اتفقوا عليه من خلافهم فيه مـن الاصـول ،                بينهم من بعد    
اصل ذلك ما اجتبيته انا من المذاهب المتفرعه عن اصول التوحيد و العـدل والقـول مـن           

   .)23ص... (اللطيف من الكلام و 

 نيز هـدف اصـلي تحريـر كتـاب را توضـيح و         هالنكت الاعتقادي شيخ مفيد در ابتداي كتاب          
  .)15ص(تبيين عقايدش ذكر كرده است

 شده در عبـارات و آثـار شـيخ صـدوق و شـيخ مفيـد نـسبت                   در مقام مقايسه، غايات  بيان         
خواهد به رد شـبهات وارده و دفـاع از          شيخ مفيد اگرچه مي   . عموم و خصوص مطلق را دارد     

 ؛دهـد تري انجام مـي  صدر بيشتر و وسعت نظر قابل توجهة اما اين كار را با سع  ،اماميه بپردازد 
اسخ شبهه هـايي كـه بـه شـيعه وارد شـده اقـدام               علاوه بر اينكه به پ     ،به همين دليل در اين راه     

 و مقدمات مورد نيـاز در احتجـاج را كـه     1 است كرده به نقد و ارزيابي ساير فرق نيز پرداخته        
 اما دانـستن آنهـا بـراي روشـن شـدن نقـاط پنهـان و تاريـك             ،مستقيماً به بحث مربوط نيستند    

  . عقايد لازم است، تحت عنوان لطايف كلام آورده است
هاي شيخ مفيد نسبت به آثار شيخ صدوق به مراتـب           تنوع مطالب در كتاب   دليل،  ه همين   ب    

تـرين كتـاب كلامـي او نيـز         كـه مهـم   اوايـل المقـالات     كتـاب   او در   بـراي نمونـه     . بيشتر است 
لي ئل اصالتاً كلامـي و مـسا      ئمسا. پردازدل مي ئدسته مسا چهار  به بحث از      ،  دوشميمحسوب  

ل كـلام شـامل فلـسفي، اصـولي و فقهـي         ئاـ مـس  ةرگـاً در ج  ـبعطستند و   لامي ني ـالتاً ك ـكه اص 
  . باشندمي
ضـيق    و هدر سع   مباني آنها  انندشناسي نيز م   اختلاف اين دو متكلم در غايت      ،به اين ترتيب      
ييني كـلام   ـبة تب ـ ـرتضي جن ـ ـد م ـار سي ـالي است كه در آث    ـاين در ح  . ل بوده است  ـرة عم ـداي

  ). 127ص  ،شريف. رك (ة دفاعي آن استتر از جنبپر رونق
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  گيريتيجهن

عقلـي    نقلـي و   ،  شـيخ مفيـد بـه ترتيـب         كلامـي شـيخ صـدوق و       ةرغم آنكه گرايش عمد   به  
اي بـه   اوي ايشان در آثار بـه جـاي مانـده، تفـاوت عمـده             ـررسي دع ـ در ب  ،ده است ـمعرفي ش 

  گــرو ســمع معرفــياعتبــار عقــل را در  از آن روي كــه هــر دو بزرگــوار، خــوردچــشم نمــي
خـود  آنچه باعث تفاوت شده ميزان پايبندي هر يك به مبناي ارائه شده در آثار   اما،  اندردهك

 شناسـي كـه از    غايـت  قـرار گرفتـه اسـت،     هريك    شناسي  ثير غايت أ تحت ت  است كه احتمالاً  
  . ست انسبت به شيخ صدوق برخوردار نوعي سعه در آثار شيخ مفيد

 منسوب بـه    حقيقتاً النكت الاعتقاديه ورتي داراي اعتبار است كه كتاب       اين نتيجه تنها در ص        
دار كـلام عقلـي     تنها طلايـه    شايد بتوان  سيد مرتضي را      ،در غير اين صورت   . د باشد يشيخ مف 

شـيخ   تفاوت ميان شيخ صـدوق و      شيعه معرفي كرد و    متكلمانبه معناي خاص خود در ميان       
  .قابل اعتنا ندانست را مفيد
  

  ت توضيحا

  : گويد مي)ع(الافصاح في امامه اميرالمؤمنين خ مفيد در خاتمة كتاب ـ شي،الـنوان مثـبه ع.1

يتعلق به اهل الخلاف في امامه ائمتهم من  قد اثبت في هذا الكتاب واالله المحمود جميع ما
تأويل القرآن و الاجماع و العمدلهم في الاخبار علي ما يتفقون عليه من الاجماع دون ما 

لبيان و ختلفون فيه لشذوذه و دخوله في باب الهذيان و بنيت عن وجوه ذلك بواضح اي
   . البرهانيكشفت عن الحقيقه فيه بجل

  
  منابع

   .1373 اساطير، ، تهران،تاريخ علم كلام در ايران و جهان اسلام، علي اصغر، حلبي
    .1372 علميه قم، ة حوز، قم،بحوث في الملل و النحل، جعفر، سبحاني
  . ق1405  آيه االله العظمي گلپايگاني،ة دارالقرآن كريم مدرس، قم، رسائل، مرتضي،  شريف
  .  ق1405  نشر اسلامي،ةسسؤم، قم،  كمال الدين وتمام النعمه،)ابن بابويه(صدوق

   .  1361  نهضت زنان مسلمان،،تهران، عتقاداتلاا  ،____________ 
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  .  بي تا مطبعه حيدريه،، نجف،  الافصاح في امامه علي ابن ابي طالب عليه السلام  محمد، مفيد،
  . دارالمفيد، بي تا ، بيروت، النكت الاعتقاديه ،____________  

  . ق 1414  دارالمفيد،، تحقيق ابراهيم انصاري زنجاني، بيروت،اوايل المقالات ،____________ 
   .  1363 رضي،، قم، تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد او شرح عقائد الصدوق ،___________ _

  .1383  امام صادق،ةسسؤم، تهران، گوهر مراد، عبد الرزاق لاهيجي،
 

  

   



    آينة معرفت 
_____________________________________________________________________________________ 
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